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     زنده ياد گل احمد شـيفته نخسـتين هنرمندِ امٓاتوری بود که يک اهٓنگِ 
غربى را با متن دری از راديو كابلِ وقت به نشر رساند؛ و سالهای زيادی 
را به عنوان اوٓازخوانى پرطرفدار همكاری اش را با راديوی کشور ادامه داد؛ 
خاطره های ايامِ کودكى اش را از اغٓاز كارِ ساختمان راديو در پل باغِ عمومی 
كابل تا خوانش ترانه های اهل معارف در راديو و همكاری خويش با ارٓکستر 
شماره دو در انٓ رسانه ی همه گانى را زيرِ عنوانِ «يادی از اغٓازين روزهای 
راديو افغانسـتان» نوشـته بودند که در چند نشريه ی افغانسـتانى كانادا در 
شهرهای تورنتو و ونکوور به نشر رسـيده است. درانٓ مقاله يکی دو موردِ 
غيرِ دقيق وجود داشت. چون نگارنده ی اين سطور با جنابِ ايشان از طريق 
تلفن تماس گرفته، انٓ نكات را ياداوٓر گرديد، ايشان از روی دانش عميق و 
مطالعه ی گسترده يى که داشتند به دلايل اين قلم قناعت نموده، فوتو كاپـی دو 
سه کتابى را که موردِ استناد نگارنده بود تقاضا کردند؛ چون انٓ اوراق برای 
شان رسـيد؛ چهار مقاله ی خويش را که در موردِ هنرمندان موسـيقی کشور 
نوشـته بودند؛ با صورتِ اصلاح شده ی مقاله ی زيرين برايم پُست نمودند که 

اخٓری را با ويرايشِ املايى خدمتِ خواننده ی گرامی تقديم می کنم:
     «سالهای خوشِ خوش زنده گی ام بود؛ پنج سال بيشتر نه داشـتم که روزی 



دست به دست پدرم، از راه نشيبى نوابٓاد ده افغانان به سمت سه راهيى که 
اکنون عمارت ولايت كابل درانٓ قرار دارد؛ روان بوديم. سمت چپ اين راهِ 
خامه را باغ بزرگی پر از کهن درختان توت فراگرفته بود که «باغ هندو» 
ميگفتندش و تفرجگاه ادٓينه روزهای شهروندان كابل بود. با ميله های ضرب 

ميلش، با هركاره ی پهلوانيش و با توت و دوغ يخدارش.
جمهوريت  بيمارسـتان  اکنون  که  جايى  راه،  اين  پايان  چپ  سوی  در       
در  نانوا  محمدعلى  به نام  مردی  روز،  انٓ  در  بود.  چرمگری  باغ  يافته،  بنا 
بودند؛  زده  حلقه  به دورش  مردم  و  قرارداشت  جلوش  هارمونيـمی  حاليکه 
در انجٓا اوٓازخوانى می کرد. محمدعلى نانوا در انٓ زمان اوٓازخوان مشهوری بود. 
صدای بلند و لرزانى داشت. از پدرم پرسـيدم، اين مرد چرا می گريد؟ در 
پاسخم گفت: پسرم او نمی گريد؛ مقام خوانى می کند؛ در مقام های دوگاه و 
ماست؛  کشورِ  ساله ی  هزاران  موسـيقی  سـبک  اين  خواند؛  می  اورنگی 
بعضى ها از روی نادانى انٓ را سـبک ايرانى می گويند؛ گرچی موسـيقی ايران 
و ساير کشورهای اسلامی نيز همين شـيوه است؛ و حتى تلاوت كلامِ الهـی 
مقام ها  اين  سرچشمه ی  و  منشاء  ولى  می گيرد؛  صورت  مقامات  همين  در 

خراسانزمينست؛ مردم انهٓا را بسـيار خوش دارند.
با  همرديف  مقام  دوازده  يا  مقامی  موسـيقی  می گفت  درست  پدرم       
سرودهای مردمی و ميهنى و اهٓنگ های هندی در انٓ زمان در ميانِ مردم 
كابل رايج بود؛ زيرا دوگاه، سه گاه، چهارگاه، ماهور، کين سـياوش، نيريز، 

شور، راست و مقام های ديگر به گوشِ همه گان اشٓـنا بودند.
     سالى پس ازانٓ؛ مادرم که از مکتبيان دوره ی امانى بود، با چادری 
خاص سـياه خود که مردم انٓ را چادریِ مکتبى می ناميدند؛ دسـتم را گرفته، 
به مکتب ابتدايى «حمام کجاوه» واقع در کوچه ی سردارجانخان برده، شامل 
صنف اول ساخت. من ناگزير همه روزه از نوابٓاد ده افغانان با بکس پشـتى 
(پشـتکی) چرمی ام از راهِ پل باغ عمومی، از روی دريای كابل که در انٓوقت 



به راسـتى پر از ابٓ روان بود؛ عبور کرده از جوار قلعه ی بلندِ برجداری که 
به «خوابگاهِ امير شهيد» معروف بود؛ می گذشـتم تا به مکتب می رسـيدم. در 

انٓ زمان جاده ی ميوند وجود نه داشت.
     سال ديگر راه هميشه گی ام به درازا کشـيد؛ زيرا رقبه ی پهلوی خوابگاه 
را يک عده از كارگران ساختمانى «جر» زده به بنای تهداب و ديوارها اغٓاز 
کردند، از كارگری پرسـيدم:  كاكا! اين جا را چه می سازيد؟ گفت: «اينجه 

راديو شروع ميشه، راديو!»
     راديو؟ به راسـتى که عقلم كار نه داد؛ نه دانسـتم که راديو چيست؟

     در پايانِ همانسال، يکعده از شاگردان خردسالِ مکتب مارا به ليسه ی 
نجات که در نزديکی پلِ شاه دوشمشيره واقع بود؛ تبديل کردند. من هم شامل 
اين عده بودم و خوشـنود ازينکه فاصله ی خانه ی ما با مکتب به كلی نزديک 

شده بود.

زين شعبـده ها  که چرخ مينا دارد        گـرديـدن رنـگ مـا چـمـن هـا دارد  
 گه طفلى و گه شـباب و گاهی پيری        بـازيـگــــری عـمــر تـمـاشـا دارد

     انٓ روزها در هر ليسه و مکتب تيم های ترانه را شالوده ريزی می کردند؛ 
ما هم در ليسه ی نجات با تنظيم ترانه «وطنه جان وطنه!» به اوٓازخوانى شروع 

نموديم.

* * *
     سال ۱۳۱۸ خورشـيدی فرارسـيد و قرار برين شد که وزارت معارف 
از هر ليسه چند تن ترانه خوان گزيده شده را گرد اوٓرد و اين گروه خُردسال 
ترانه خوانان را تحت نظر يکی از معلمين ليسه ی اسـتقلال به دسـتگاه تازه بنياد 

راديو به منظور سرايش ترانه ها معرفى کنند.
     هفته ی ديگر گروه بيست و پنج نفری ترانه خوانان با نظم مکتبى در 
از  گذشتن  از  پس  گرديده؛  كابل  راديو  دروازه ی  وارد  دونفره  دراز  قطارِ 



دهليزی، به تالار بزرگ اسـتديو قدم نهادند؛ و من که در انٓ زمان ده سال 
داشـتم يکی از انٓان بودم. سطح زمين اين اسـتديوی دومرتبه يى که با دو تخته 
قالين بزرگ پوشانده شده بود، در ديدگاه من ده ساله، خيال انگيزترين تالاری 
جلوه می نمود که تا انٓ وقت ديده بودم. در وسط تالار روی سه پايه ی فلزی 
يک مايکروفون نصب شده، اينجا و انجٓا الآت مختلف ساز ديده می شد. مرد 
سالمندی با چهره ی جذاب عقب يک پيانوی سـياه رنگِ بزرگ نشسـته بود. 
نام اورا پسان دانسـتم که اسـتاد غلام حسين است. ديوارهای اين اسـتديو 
انعكاس  ضد  سوراخ دارِ  تخته های  يکنوع  با  داشت،  بلندی  سقفِ  که  را 
پوشانده بودند؛ و در دوسمت دروازه ی انٓ دو كلکين بزرگِ پوشـيده شده با 
يک، يک تخته شيشه ی برابر به انهٓا ديده می شد. بالای كلکين راست سه 
عدد چراغ به رنگ های سرخ، زرد و سبز نصب گرديده بود که پرچاوی 
و چالانى دسـتگاه تخنيکی راديو را نشان می داد؛ در عقبِ كلکين، غرفه ی 
قرائت خبرها وجود داشت. همه اش همين بود؛ زيرا در انٓ زمان دسـتگاهِ ثبتِ 

اوٓاز در راديوی ما وجود نه داشت.
     ما هرروز عصر با اسـتاد رهنمای خويش به اين تالار می امٓديم؛ انگشـتان 
به  اهٓسـته  پيانو  سـياهِ  و  سفيد  پرده های  روی  حسين  غلام  اسـتاد  هنرمند 
حرکت درامٓده، صدای بلند و دلنشين پيانو، پيشـتاز اوٓاز گروهی کودكان 
ترانه خوان می شد. اندک اندک اوٓای ترانه ها با تاکت و ميلودی موسـيقی 

هماهنگی يافته منسجم تر می گرديد. از جمله ی ترانه ها يکی اين بود:

ای شاه ما؛ ای شاه ما
 ای شاه ملتخواه ما......

     بهر صورت, دورۀ امتحانى راديو بالاخره به سر رسـيد و در پائيز سال 
۱۳۱۸ خورشـيدی راديو كابل با تجليل خاصى به صورتِ رسمی گشايش 

يافت.



     دربرنامه های موسـيقی نخست اکثر هنرمندان مسلکی و پروفشـنل سهم 
داشتند؛ ولى رفته، رفته امٓاتورها نيز از طريقِ راديو دست به فعاليت های 

هنری زدند.
     راديو روی موج متوسط پخش می شد؛ ولى نشر برنامه ی پانزده دقيقه يى 
انگليسى از طريق رسانه ی تلگرافى مهتاب قلعه با اسـتفاده از موج کوتاه پخش 
می گرديد. مشكل بزرگ راديو پخش مسـتقيم بود. در انٓ زمان نه دسـتگاه 
ثبت وجود داشت و نه وسايلِ فرعی انٓ. موسـيقی، اخبار، مضامين، درامه 
ها، اعلانات و امثالِ اينها همه و همه از عقب مايکروفون به گونه ی مسـتقيم 

به دست نشر سپرده می شد که عواقب محسوسى داشت.
     به يادم هست که در برنامه ی اجرای موسـيقی توسط اسـتاد يعقوب 
قاسمی، از روی تصادف در اثر تماس اسٓـتين کرتى ماشينكار موظف، سويچ 
چراغِ سرخ که علامتِ پرچاوی راديو بود؛ پائين امٓده گروپ روشن گرديد؛ 
اسـتاد قاسمی به گمان اينکه راديو از نشر باز مانده است، به شوخى گفت: چی 
گپست؟ اگر موش هم خيز بزند، راديو پرچاو می شود. چون راديو در حالتِ 
نشر بود، اين جمله را تمام شـنوندگان شنيدند؛ اما در اتاق کنترول تخنيکی 
سراسيـمه گی عجيبى حكمفرما گرديده هريکی از مأمورينِ تخنيکیِ حاضر در 
انٓ جا انگشت بر روی لبان گذاشـته، اشاره می کردند که: خاموش؛ خاموش 
... ولى خيلى دير شده بود و شوخى يعقوب قاسمی را همه شنيده بودند؛ و 
اسـتاد با ترس و لرزِ فراوانى دوباره به اوٓازخوانى پرداخته، ادامه داد که: جان 

بنفشه ی من
مرواری خوشه ی من

بميره يارجانت
نمانه دورانت ...
----------------
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